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 مـاه ديـدارِ فرخّ پسر 
 (پژوهشي ديگر پيرامون مادر سياوش)

 ٭محمدكاظم كهدويي
 دانشيار دانشكدة زبان و ادبيات دانشگاه يزد
 احمد حيدري
 كارشناس ارشد ادبيات فارسي دانشگاه يزد

 

 چكيده

هاي جذّاب شاهنامه اسـت كـه فردوسـي، سـياوش را از داستان سياوش، از داستان
تولد تا كشته شدن، به عنوان نماد پاكي، صداقت و بزرگ منشي، نمـودار سـاخته اسـت. 
نكتة قابل تأمّل در اين داستان، گمنامي مادر سياوش اسـت، كـه باعـث شـده، حـدس و 

وت بـه نظـر بيايـد. هـر كـدام از ايـن ها در خصوص شخصيت و هويّـت وي، متفـاگمان
ها، در عين نو بودن، نقص ها و اشكالاتي دارد، و پژوهشگراني چون: خالقي مطلـق، نظريه

اسلامي ندوشن، و آيدنلو، در پژوهش و نظر خويش، بـا ترديـد و شـك و احتمـال بـدان 
 اند.پرداخته و هركدام به يكي از موارد مربوط به مادر سياوش اشاره كرده

اين مقاله، به طور مختصر به بيان فرضيه هاي مختلف در خصوص هويّـت مـادر  در
هاي ارائه شـده و حـذف بندي و تركيب ديدگاهسياوش، و نقد نظريات ارائه شده، با جمع

اي تركيبـي و كاملتر(تـا حـد امكـان) نكاتي كه بيشتر بر پاية حدس وگمان بوده ، نظريه
 ارائه خواهد شد.

 وش، مادر سياوش، كاووس، سودابه، سيا :هاواژهكليد

                                                 
 22/5/93تاريخ پذيرش مقاله:        1/2/93تاريخ وصول مقاله:   ٭

 mkka35@yahoo.com: مسئول هنشاني پست الكترونيك نويسند
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 مقدمه

هاي شاهنامه است كه ترين داستانترين و جذاّبداستان سياوش، از دلكش  
حدود سه هزار و هفتصد بيت را به خود اختصاص داده است و اين نشان از توجّـه 

. پاكي، صداقت و بزرگي 1 سرايان و فردوسي به اين شخصيت داردخاص شاهنامه
ترين شخصـيت شـاهنامه ترين و اهوراييي اين شاهزاده، كه او را پاكمنشو بزرگ

. جـلاي وطـن و كشـته شـدن او در 2جاي داستان نمـودار اسـتساخته، در جاي
توران، دل هر نازك دلي را به خشم مي آورد، ولي نكته قابل تأمّـل ايـن داسـتان، 

وص هـا در خصـگمنامي مادر سياوش است، كه باعـث شـده تـا حـدس و گمـان
شخصيت شاهنامه و هويّت مادر سياوش متفاوت و گاه ضد و نقيض به نظر بيايـد. 
ترديد نويسندگان مقاله ها، درارائـة نظـر خـويش، بـا اسـتفاده از كلمـاتي ماننـد 

ــالاً« ــده«، »احتم ــان نگارن ــه گم ــايد«، »ب ــاوت و 3و...» ش ــار قض ــذاري ك ، و واگ
 ، نشانگر اين مطلب است.گيري نهايي و پذيرش يا عدم آن به خوانندهنتيجه
 

 داستان سياوش

روزي طوس و گيو و چند پهلوان ديگر ايراني براي شكار بـه نزديكـي مـرز   
شوند، كه در آن دشت تنها مانده روند. در آنجا با دختري زيبا، روبرو ميتوران مي

است و بر سر تصاحب او بين طوس و گيو نزاعي در مـي گيـرد. نـام و نشـان او را 
كنـد و معرفـي مـي» خـويش گرسـيوز«ند و آن دختر در پاسخ، خـود را پرسمي
گويد از ترس پدر كه در حالت مستي قصد كشتن او را داشته، به آنجا گريخته مي

است و مسلماً پدر و مادرش بعد از اين جوياي حالش خواهند شد. طـوس و گيـو، 
دختر را به نزد  سپارند وحكميت براي تصاحب دختر را به كاووس، شاه ايران، مي

بندد و او . كاووس با ديدن آن دختر ماه روي، به يكباره به او دل مي4 برندوي مي
 گزيند:را به همسري برمي

 به هر دو سپهبـد چنـين گفــت شــاه
 ج

 كه كوتـاه شـد بــر شمــا رنــج راه 
 

 گــوزن اســت اگــر آهــوي دلبــر اســت
 ج

ــت  ــر اس ــين از در مهت  شــكاري چن
 

 )8:3(شاهنامه، 
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فرستد و مـدتي بعـد سـياوش از او كيكاووس، دختر را به حرمسراي خود مي
شود. پس از به دنيا آمدن سياوش، ديگر هيچ نشاني از مـادر سـياوش در زاده مي

خورد. تمامي داسـتان ورود مـادر سـياوش در شـاهنامه تـا شاهنامه به چشم نمي
 خروج او از داستان، در چهل و چهار بيت آمده است.

 

 ة تحقيق پيشين

با اشاره به » نظري دربارة هويت مادر سياوش«استاد خالقي مطلق در مقالة 
تر داستان، سودابه را دختر افراسياب و مادر سياوش دانسته كه سپس صورت كهن

عاشق پسر خود شده، ولي چون عشق مادر به پسر خوشايند نبوده، براي سياوش 
(خالقي اند. ته و در آغاز داستان افزودهمادر توراني ديگري از خاندان افراسياب ساخ

 )324، 1386مطلق، جلال، 
مادر سياوش را زن توراني «، »سودابه و فدر«استاد اسلامي ندوشن، در مقالة 

 همسر» فدر«ناشناس و سودابه همسر اول كاووس دانسته كه ماجراي او، به 
اسلامي ( اهت داردهاي يونان باستان شبدر افسانه» هيپوليت«اش به ناپسري» تزه«

 )70 – 68 : 1355ندوشن، محمد علي، 

، مادر »ي دربارة مادر سياوشافرضيه«اي با عنوانسجاد آيدنلو، در مقاله
دانسته كه در طول زمان و مراحل گذر داستان از اسطوره به » پري«سياوش را 

حماسه، به هيأت متناسب با داستان حماسي، يعني دختري زيبارو و دلربا در 
 )74 – 64: 1388آيدنلو، سجاد، ( ».مده است.آ

 

 ابهام هاي موجود در داستان سياوش و هويّت مادر او

علاوه بر بي نام و نشان بودن مادر سياوش در شاهنامه و تمام منابعي كه بـه 
اند، انتخاب اين زن به عنـوان همسـر از طـرف شرح زندگي او و فرزندش پرداخته
، عـدم حضـور خـانوادة دختـر در ادامـة 5اد زنكاووس، بدون بررسي اصـل و نـژ

داستان، و در نهايت، بيرون رفتن ناگهاني او از داستان بدون ذكر هرگونه علتي، بر 
ابهامهاي داستان افزوده است، همچنين وي در معرفي خود، يكبار در نزد طوس و 
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» نبيــرة گرســيوز«و در نــزد كــاووس خــود را » خــويش گرســيوز«گيــو، خــود را 
 در نزد طوس و گيو: ند.خوامي

ــيوزم ــويش گرس ــن خ ــت م ــدو گف  ب
 ج

ــروزم  ــد پ ــدون كش ــاه آفري ــه ش  ب
 

 )8:3(شاهنامه،        

 و در نزد كاووس:
ــــــم ـــــام خاتونـي ـــــت از م  ورا گف

 ج

ـــم  ـــر فـريـدونـي ـــدر ب ــوي پ  ز س
 

 نيــــايم ســــپهدار گرســــيوز اســــت
 ج

 بــر آن مــرز خرگــاه او مركــز اســت 
 

 )9:3(شاهنامه، 

ويژه عـدم حضـور مـادر سـياوش، در ه رفع نواقص ياد شده، ب البته در جهت
نـويس لنـدن مـورخ هاي ديگر، مانند دستنويسدر برخي از دست«ادامة داستان 

، و دستنويس بي تاريخ لنينگراد، در محلي ديگر از داسـتان، يعنـي پـيش از 841
ري در بيت و ديگ 15ملاقات سياوش با سودابه در شبستان، گزارشي دراز يكي در 

هــا انــد، كــه در عــدم اصــالت آنبيــت، دربــارة مــرگ مــادر ســياوش ســاخته 21
دهد كـه برخـي هاي الحاقي نشان ميترين ترديدي نيست، ولي اين روايتكوچك

اي به سرنوشت بعـدي مـادر سـياوش، كاتبان متوجه شده اند كه بدون هيچ اشاره
تفـاوت در ابيـات ) 325و  324: 1386(خـالقي مطلـق، . 6»داستان داراي نقص است...

وارد شده در خصوص مرگ مادر سياوش نيز ترديد درخصوص الحاقي بودن آنها را 
مادر  بنا بر متن دستنويس فلورانس، علت ياد نشدن از«دهد؛ چنان كه افزايش مي

 گذرد: مين فرزند درسياوش در ادامة داستان اين است كه او هنگام زاد
ـــر ـــرخّ پس ــــدار ف ــــاه دي ــــكي م  ي

 ج

 كه بر مـادر آورد گــيتي بــه ســر 
 

 چــــو آن شــــاهزاده ز مــــادر بــــزاد
 ج

 »هم اندر زمان مـادرش جـان بـداد 
 

 )326: 1386(همان،                                                                  

اماّ اين ابيات در ملحقات متن انتقادي حميـديان بـه شـكل زيـر آمـده        
 لاً با ابيات بالا متفاوت است.است، كه كام

 بــه فرمــان شــه چــون بســيجيد كــــار
 ج

 برفـــت از جهـــان مـــادر شهريــــار 
 

 ســياوش بــه گــاه انــدر آمــد چــو ديــو
 ج

ــديو  ــردان خ ــر چــرخ گ ــرآورد ب  7ب
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 هويّت مادر سياوش در منابع تاريخي و مراجع

از آنجا كه در شاهنامه، نامي خاص براي مـادر سـياوش ذكـر نشـده، يـافتن 
و مراجعِ ديگر در ذيل اعلام خاص بي ثمر است و تنها در ها هويّت وي در فرهنگ

(محل پيدا شـدن » دشت دغوي«و » كاووس«، »سودابه«، »سياوش«ذيل اسامي 
توان اطلاعاتي هر چند نـاقص دربـارة مـادر سـياوش بـه دسـت مادر سياوش) مي

 .8آورد
ني در دشت دغوي اشاره و به داستان معروف شكار پهلوانان ايرا» هايشت«در 

مادر سياوش، دختري توراني از نوادگان گرسيوز دانسته شده است، كه كاووس بـا 
، 1377(پور داوود، شود و او را به همسري بر مي گزيند و... . ديدنش به او عاشق مي

 ) 232و  231: 2ج

پـس ايـن «در تاريخ بلعمي، در خصوص پادشاهي كيكـاووس چنـين آمـده: 
ا پسري آمد، سياوخش نام كردش و به همه جهان اندر، ازو نيكو روي كيكاووس ر

تر نبود. كيكاووس او را به رستم داد و گفت او را، بـه سگسـتان بـرو... و در ادامـه 
و اين كيكاووس دختر ملك ترك را به زني كرده بود، دختر افراسياب «آمده است: 

ه و سالي زمان خواسـته بـود تـا خواسترا، و افراسياب اين دختر را فرستاد، بود بي
هاي ملوكان انـدر پوشـيد و مال بفرستد... پس چون سياوخش باز بلخ آمد و جامه

به سلام پدر شد، زن كيكاووس، دختر افراسياب، بر سياوخش عاشق شد و او را بر 
(بلعمي، ». وفايي نكنم...خويشتن خواند و سياوخش فرمان او نكرد و گفت پدر را بي

419:1383( 

الذهّب آمده كه كيكاووس رو به يمن نهـاد، پادشـاه يمـن وي را بـه در مروج
اسارت گرفت و دختر وي، سُعدي، عاشق بر او شد، و با او و همراهـانش مهربـاني 
كرد، رستم پس از چهار سال او را نجات داد و سُعدي همراه وي بـه ايـران آمـد و 

ردن سياوش به ملك تركان و حكايت پناه ب» درباره پسرش سياوش، فريبش داد«
(مسعودي، (افراسياب) و به همسري گزيدن دختر او و كشته شدن سياوش رخ داد. 

 )222و  221: 1370
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الفـرس و سـيَرهم) داسـتان زادن سـياوش در تاريخ ثعالبي(غرر اخبار ملـوك
كيكاووس با كنيزكي كه زيبارويي مانند او ديده نشده بود، و به «اينگونه است كه: 

ي درخشـان او سياوش از او بزاد كه چون ستارهشيده بودند، همبستر گشت او بخ
بود و چون ماهي تابان، و آن كنيزك از دست برفت؛ پس كيكاووس سياوش را به 

و سياوش در زيبايي و برومندي بي همتا شد  )114: 1368(ثعالبي، » رستم سپرد و...
وي، مشهور بـه سـودابه، دختـر سياوش با همسر پدر «و در ادامه در بيان داستانِ 

سودابه سياوش را از دور بديد و بر او همان «چنين آمده است كه: » پادشاه حِمير
 )115(همان: . »رسيد كه بر همسر عزيز مصر با يوسف صديق...

كنيزك زيباي «گويد كه چنين مي» ولادت سياوش بن كيكاووس«و در ذكر 
كـه بـا او بـه يـك بسـتر در آمـد و  كيكاوس تقديم شده بودبه حضور  همتاييبي

(همان:  .»سياوش چون اختر تابان و ماه درخشان از او متولدّ گرديد و مادر بمرد و...

75( 
ابن اثير براي زاده شدن سياوش از مـادر ناشـناس » الكامل«همين روايت در 

دهـد لَ) نشان از ايـن مـيآنجا نيز كاربرد فصل مجهول (فُعِبيان شده است كه در 
هويّت مادر سياوش از نظر نويسنده و با توجـه بـه منـابع مـورد دسـترس وي كه 

 )279: 3، ج 1345اثير، (ابن. 9نامعلوم بوده است
مؤلفّ آثارالبلاد، نيز به عشق سُعدي، زن كيكاووس به سياوش، و آغاز نهـادن 

سـياوش شكايت ِ مراوده، و امتناع سياوش از او، و افتراي سُعدي از بيم كيكاوس و
 )192: 1373(قزويني،شاره كرده است. ا

در تاريخ گزيده، مادر سـياوش دختـري از تخـم گرسـيوز دانسـته شـده كـه 
كـاوس او را از پهلوانـان سـتد و سـياوش ازو «پهلوانان او را در شكارگاه يافتنـد و 

بزاد... به تهمت سودابه زن كاووس كه برو عاشق بود [سپاه برداشت] به تركسـتان 
 ) 88: 1364(مستوفيا كشته شد. و در آنج» رفت

نويسندة حبيب السيَر، با صراحت، سياوش را فررند كـاوس از منكوحـة غيـر  
مي بردند و سودابه در نگـاه اولّ  داند كه شمس و قمر از انوارش رشكسودابه مي

 ) 193: 1، ج 1362الدين حسيني، (غياثگشته است.  صبراز عشق سياوش بي
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ذكر نام مـادر سـياوش، آمـده كـه سـياوش عاشـق  در برهان قاطع نيز بدون
، 1357(خلف تبريـزي مادراندر (نامادري) خود، سودابه، شده بود و بر آتش رفت و... 

 )869: 2ج 
هاي جديد نيز همه به همان ابيـات شـاهنامه نظـر در منابع متأخّر و فرهنگ

هـاي بيرونـي اند و تنها تفاوت منابع اخير، اين است كه همگي براساس لايهداشته
اند، كه بر فرزند شوهر خـود داستان سياوش، سودابه را دختر شاه هاماوران دانسته

 عاشق شده است.
 

 هاي متأخرينفرضيه

هاي شاهنامه پژوهان معاصر، دو ديدگاه به صورت كلّي وجـود در ميان نظريه

 هسودابتر داسـتان، در صورت كهن«تقد است: دارد. در نگاه اول خالقي مطلق مع
دختر افراسياب و مادر سياوش بوده كه سپس عاشق پسر خود شـده؛ ولـي چـون 
عشق مادر به پسر را خوشايند ندانسته بودند، براي سياوش مادر توراني ديگري از 

انـد، محتمـل اسـت كـه ايـن خاندان افراسياب ساخته و در آغاز داسـتان افـزوده
مي رخ داده باشـد و از ايـن رو دگرگوني در اواخر دورة ساساني يا اوايل دوره اسلا

اولاًّ خود روايت، يعني سرگذشت مادر سياوش كه در آغاز داسـتان سـياوخش در 
شاهنامه آمده است، در مآخذ ديگر راه نيافتـه و ثانيـاً درگذشـت ايـن زن پـس از 
زادن فرزند كه براي رفع نقص داستان ضروري است، هنوز به خوبي جزم داسـتان 

 ) 324، 1386خالقي مطلق، ( ».نگشته بوده و...
وي در جايي ديگر از مقاله، سودابه را نيز مانند مـادر سـياوش از تـوران مـي 

 )326(همان: . »داند و احتمال مي دهد كه هر دو در اصل يك تن واحد بوده باشند
 

 نقد نظريه

انـد، البته خالقي مطلق از ذكر مأخذ روايـاتي كـه سـودابه را تـوراني دانسـته
نامه طبري يا تاريخ كامل اند و گويا منظور ايشان كتبي چون تاريخدهخودداري كر

السيّر بوده است، كه هر سه به طـور صـريح سـياوش را از منكوحـة غيـر و حبيب
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دانند و در ضمن پذيرفتن هويّتي توراني براي سـودابه، سودابه و فرزند كاووس مي
فـزوده اسـت و آن مسـاله به عنوان مادر اصلي سياوش، ابهام ديگري در داسـتان ا

(يمن)، شكسـت شـاه هامـاوران،  هاي مربوط به حمله كاووس به هاماورانداستان
، كه فقط با دوگانـه دانسـتن هويـّت 10و... است» سودابه«پذيرش ازدواج تحميلي

 مادر سياوش و سودابه قابل پذيرش است.
ابيـاتي  كند،دليل ديگري كه پذيرش اين نظريه را با شك و ترديد همراه مي

است كه در شرح حال سودابه، بعد از عبور سـياوش از آتـش آمـده اسـت. اينكـه 
مادري به دليل شكست در عشق با فرزند، تن به سـوزاندن فرزنـد دهـد و پـس از 
رهايي و نجات فرزندش آن همه خشـمگين شـود، بسـيار غيـر منطقـي بـه نظـر 

ه همه پس از عبـور رسد، آن هم فرزندي با آن همه جمال و صفات شايسته كمي
 پردازند:او از آتش به شادماني مي

 يكــي شــادماني بُـــد انـــدر جهــان
 ج

 مـيــان مـهــان و مـيــان كـهــان 
 

ــــر ـــي را دگـ ــــژده يك ـــي داد م  هم
 ج

 كــه بـخشود بــر بـيگـنه دادگـــر 
 

ــوي ــم م ــودابه از خش ــد س ــي كن  هم
 ج

 همي ريخت آب و همي خست روي 
 

 )36:3(شاهنامه، 

مچنين در ادامة داستان، ابيات ديگري مبني بر يكي نبودن هويّت مادر ه
 سياوش و سودابه دلالت دارد، كه در خطاب كاووس به سياوش بيان شده است:

ـــدو گفـــت شـــاه اي دليـــر جـــوان  ب
 ج

ــي و روشــن روان  ــاكيزه تخم ــه پ  ك
 

 چنـــاني كـــه از مـــــادر پـــــارسا
 ج

ـــادشاه  ـــان پ ـــزايد شــود در جهـ  ب
 

 )37(همان: 

خواند و با لحني در حالي كه بعد از اين سخنان، كاووس، سودابه را فرا مي
 كند:تند او را سرزنش و ملامت مي

ــد ــر آشــفت و ســودابه را پــيش خوان  ب
 ج

 گذشتـه سخنها بــر او بـر بــرانــد 
 

 كه بـي شـرمي و بـد  بسـي كـرده اي
 ج

 فــراوان دل مـــن بـيــــازرده اي 
 

 (همانجا) 

شرم، براي يك شخص، و آن هم ت ياد شده، تغيير كلام از پارسا به بيدر ابيا
در فاصلة پنج بيت، قابل پذيرش نيست، و در حقيقـت مـادر پارسـا هرگـز آن زن 
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شـرمي و ناپارسـايي سـودابه بـه سـبب عشـق شرم ابيات بعد نخواهد بود، و بيبي
ل بـهوس ه دروغ در آلود به فرزنـد شـوهر و تـلاش در نـابودي سـياوش بـا توسّـ
دانـد، جاي داستان نمود دارد، و مادر پارسايي كه شـاه، سـياوش را از او مـيجاي

ترين زن شاهنامه (سودابه) نخواهد بود؛ همچنين تنها يك بار عنوان مسلّماً بدذات
مادر، از طرف سياوش براي سودابه آمده، آنهم به صورت گمان و پندار، كه شـايد 

هايي از دام فريب او  بوده، يا تـذكر بـه ايـن كـه در براي جلب رضايت سودابه و ر
 جايگاه مادر اوست و اين عشق، خيانت به پدر است.

 سـياوش از آن پـس بـه سـودابه گفـت
 ج

 كه اندر جهان خود ترا كيست جفت 
 

 ... كنون دختـرت بـس كـه باشـد مـرا
 ج

 نشايــد بجــز او كـه بـــاشد مــرا 
 

ـــري ـــم مـهـت ـــي و ه ــر بــانـوان  س
 ج

 من ايدون گـمـانم كه تــو مــادري 
 

 )23(همان:  

توان به اين نكته نيز اشاره كـرد، كـه روابـط بـين علاوه بر دلايل مذكور، مي
سودابه و سياوش از جنس مادر و فرزندي نيست؛ مثلاً در بازگشت سياوش پس از 

گر كـدام بـه ديـدار يكـديهفت سال از زابل به نزد كاووس، سودابه و سياوش هيچ
روند و حتّي يك بيت از ديدار اين دو قيد نشده است، تا جايي كه سودابه بـه نمي

بينـد و بـه او دل ناگاه و آن هم پس از يك سـال از بازگشـت سـياوش، او را مـي
 بازد و...:مي

ــار ــك روزگ ــز ي ــن ني ــر اي ــد ب ــر آم  ب
 ج

 چنان بد كـه سودابــة پـــر نگـــار 
 

ـــــد ــــياوش بـدي ـــــاه روي س  زنـاگ
 ج

 انديشه گشـت و دلــش بررميـدپر  
 

 )14(همان: 

 نقد نظريه

با توجه به دلايل ياد شده و با توجهّ به اينكه در هيچ يك از متون كهن و...، 
اين دو هويتّ (سودابه و مادر سياوش) يكي دانسته نشده و قيد نامادري براي 

دشوار يا سودابه در همة منابع آمده، پذيرش هويتّ يكسان سودابه و مادر سياوش 
 رسد.غيرممكن به نظر مي
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 نگاه دوم: هويّت مجزاي مادر سياوش و سودابه

داند و اين نگاه دوّم در هويّت مادر سياوش، او را شخصيّتي مجزّا از سودابه مي
نگاه با توجّه به ساختار ظاهري داستان است كه در آن اشاره به داستان ورود مادر 

بعد از آن دارد. بر اين اساس، استاد اسـلامي و اتفاقات » دغوي«سياوش در دشت 
مـادر سـياوش «ندوشن، با نگرش و ديد تطبيقي ادبيات ملل جهان، معتقد اسـت 

همسر اول كاووس است كه ماجراي دلـدادگي  زن توراني ناشناس و سودابههمان 
» هيپوليـت«اش به ناپسـري»  تزه« همسر» فدر«او به فرزند شوهرش به دلداگي 

هاي يونان باستان شباهت دارد و در اين دو قصّه وجوه مشـتركي اسـت در افسانه
كند؛ از جمله وجود دو شاه سبكسر و تيـز خشـم و كه آن دو را به هم نزديك مي

پير، دو شاهزادة نوجوان كه هـر دو بـه سـبب سبكسـري پـدران، بـه كـام مـرگ 
: 1355ندوشـن، (اسـلامي » شوندروند، و دو نامادري كه عاشق بر فرزند شوهر ميمي

؛ با اين تفاوت كه هيپوليت مادري شناخته شده دارد كه در واقـع ملكـه )70 – 68
برد، در حالي كه تمام رمـز به سر مي» پيتهه«هاست و در دربار نياي خود آمازون

داستان سياوش ناشناس بودن هويّت ايـن مـادر اسـت؛ البتـه مؤلـف، در بررسـي 
هـا دالّ در او به ابيات الحاقي بعضي نسـخهداستان سياوش و شخصيت و هويّت ما

 )175: 1363(همو، . 11بر مرگ  مادر سياوش نيز نظر داشته است
همچنين نويسنده، به اين نكتة ظريف هم اشاره دارد كـه عشـق سـودابه بـه 
سياوش و يا به عبارت دقيق تر، سعي سودابه براي نزديكي بـه سـياوش، فقـط از 

او (سياوش) را داماد خـود كنـد و «خواهد كه ميروي هوس نيست، بلكه سودابه 
پس از مرگ كاووس در پناه خويشي با او، از فتنه دشمنان بسياري كـه در دربـار 

و با شـنيدن جـواب رد از سـوي ) 92: 1355(همو، ». 12داشته است، در امان بماند
 گيرد.سياوش، فكر نزديك شدن به او و آن عشق گناه آلود، سودابه را درمي

ــيا ــتس ــن نشس ــت زرّي ــر تخ  ووش ب
 ج

 ز پيشش به كش كرده سودابه دسـت 
 

ــود ــين نم ــو آي ـــاه ن ــه ش ـــان را ب  بتـ
 ج

 كـه بودنـد چــون گـوهــر نـابــسود 
 

 .... كسي كت خوش آيد از ايشان بگوي
 ج

 نـگـه كـن بــه ديــدار بـــالاي اوي 
 

 .... چو بيرون شود زين جهان شهريــار
 ج

ُـ�ُدن زو مـــ   را يــــادگارتـو خــواهي بــ
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ــد ــن برگزن ـــه م ـــد ب ــه آي ـــاني ك  نم
 ج

ـــداري مـــرا همچـــو او  ارجـمنـــد   ب
 

 )22و  21: 3(شاهنامه،  

 يهنقد نظر

اين ديدگاه نيز همچون نظرية قبلي، با شك و ترديد همراه مي شود و شايد 
 بيشتر براي مقايسة آن با همتاي خارجي بوده است.

 يگر از مادر سياوشپيك و كارگزاري ايزدي، برداشتي د

اگـر ايـن زن شـگفت (مـادر سـياوش) در ابيـات «گويـد: فرضية ديگري مي
شاهنامه نام و كام و آرامي ندارد، و آذرخش وار تنها دمي در ميان ابرهاي رازپوش 

درخشد... از آن روست كه در ژرف ساخت اسطورگي داستان او در پهنة آسمان مي
دي، بلكه پيك و كارگزاري ايـزدي و مينـوي نه يك زن/ همسر/ مادر به مفهوم عا

نويسنده، نشانة مينوي بودن سرشت مادر سـياوش ) 208: 1380خواه: (دوست. »است
 بيند:را در پرسش و پاسخ سودابه و سياوش مي

 و ديگــر كــه پرســيدي از چهــر مــــن
 ج

 بياميخت بـا جــان تـو مهـر مـــن 
 

ـــويش ـــرّ خ ـــننده از فـ ـــرا آفــري  مـ
 ج

 آفــريد اي نگـارين زپــيش چنـان 
 

 تو ايـن راز مگشـاي و بـا كـس مگـوي
 ج

 مرا جـز نهفـتن همـان نيسـت روي 
 

 )23: 3(شاهنامه، 
 

 يهنقد نظر
دهنده هويّت مجزّاي مـادر سـياوش و سـودابه اسـت، اين ابيات نه تنها نشان

داسـتان كـه در بطـن آن حضـور  هايبلكه نشان مي دهد حتّي در نگاه شخصيّت
هويّت اين شخص، ناشناخته و رازگونه است وگرنه اين سؤال، دليل منطقي دارند، 

 و مشخصي ندارد.
 

 ، يا مادر سياوش:»پري«

اي ديگر، بر شخصيّت غيرانساني مـادر سـياوش تأكيـد دارد همچنين فرضيّه 
متني ... شايد متني و برونبا تأملّ در داستان شاهنامه و به استناد چند قرينه«كه: 
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در مفهوم باستاني و پـيش » پري«و صورت كهن روايت، مادر سياوش،  در ساخت
از زرتشت اين موجود اساطيري بوده است كه در طول زمان و مراحل گذر داستان 

شـود، جايي و دگرگوني اسـاطير ناميـده مـياز اسطوره  به حماسه، كه اصلاً جابه
أت متناسب با داسـتان همگام با تغييرات ديگر در اصل روايت، هويّت او نيز به هي

 )64: 1388(آيدنلو ، ». حماسي، يعني دختري زيبارو و دلربا در آمده است.
در اين فرضيّه، نويسنده به استناد چند داستان، از جمله داستان عشق دختر 
اسلم، فرمانرواي پريان، به بهمن پادشاه ايران در بهمن نامه، و داستان عشق يـك 

افروز، كه او نيز پـري اسـت، بـه ، داستان عشق عالمپري به انسان، در سمك عيار
... . احتمال اينكه هويّت مـادر سـياوش نيـز از پريـان باشـد، را نامه وسام، در سام

 )67-65(همان:  محتمل دانسته است.
آمده، بسيار » مولود بلقيس«در ترجمة تفسير طبري، آنچه در خصوص قصّة 

شباهت دارد به داستان پيدا شدن مـادر سـياوش، ازدواج او بـا كـاووس، بـه دنيـا 
و بلقيس زنـي بـود «و...:  اپديد شدن وي، رفتن سياوش در آتشآوردن سياوش، ن

تر ازو نبـود، و مـادر او سخت نيكوروي، چنانكه به وقت او به جهان اندر نيكو روي
در داسـتان مـذكور، ) 1467: 1342، 6(تفسير طبري، ج ». پري بود و پدرش آدمي بود

هاي فراوان، ذهن را به داستان زنـدگي مـادر سـياوش در شـاهنامه وجود شباهت
هاي آن داسـتان را در داسـتان مايـهتوان تمـامي بـندهد و ميفردوسي سوق مي

 اوت ملاحظه كرد. با اندكي تفزندگي بلقيس 
(بوسـرح) پادشـاهي خلاصة قصّه در تفسير طبري چنين است كه پدر بلقيس

روزي هنگام شكار، از سپاه دور افتاد، (ن.ك به بزرگ و صاحب حكومت يونان بود. 
داستان شكار پهلوانان ايراني در دشت دغوي). دو مار سياه ديـد كـه بـا هـم مـي 

مار سفيد، را بر اسـتري گذاشـت و پـيش  جنگيدند. غلام پس از كشتن مار سياه،
ملك برد و ملك دستور داد تا مار را آب دادند و رها كردند. روزي ملك در سـراي 
خفته بود، چون از خواب بيدار شد، جوانمردي زيبـاروي را در سـراي خـود ديـد، 

ام و پسر مهتر پريان هستم ملك نام ونشان وي را پرسيد؛ جوانمرد گفت: من پري
مار سفيدم كه تو مرا از دست مار سياه برهانيدي. آن مار سياه، غلام پدر  و من آن
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من بود و مي خواست تا من را بكشد، (ن.ك به داستان مادر سياوش كـه در بـاره 
، كنـد) و تـو مـن را نجـات داديفرار خود از دست پدر براي پهلوانان تعريـف مي

ه سزاي عمل نيك تـو، او گويد كه من خواهري زيباروي دارم، بسپس آن پري مي
آورم. (ن.ك بـه ازدواج آن زن بـا كـاووس) و ايـن پـري را به همسري تـو در مـي

ها را دارد و تو بايد، هميشه به مراد او عمـل گويد كه خواهر من، صورت انسانمي
بعـد از ازدواج بـا  برنـد و... .كند، ملك را به نزد پري ميكني وگرنه تو را ترك مي

هـا تـر از وي در ميـان انسـانشود كه نيكو رويصاحب پسري ميملك، آن پري، 
(ن.ك به تولـد سـياوش و زيبـارويي او) سـپس آن پـري، آن پسـر را شـير  نبود.
اندازد. (ن.ك كند و پسر را در ميان آتش مياي سنگين فراهم ميدهد و هيمهمي

ك عبور سياوش از آتش) پس خبر بـه آتـش انـداختن آن پـري، پسـر را، بـه ملـ
پرسد، و پري به سبب پرسـش او و دهند و... . ملك از پري علّت اين كار را ميمي

شود و... (ن.ك بـه ناپديـد شـدن عدم تمكين شاه از كردة وي، به ناگاه ناپديد مي
 ) 1474 – 1466(همان: مادر سياوش) 

پذيرش اينكه فردوسي، نگاهي به داستان ياد شده داشته كه تأليف آن قبل از 
مه بوده است، احتمال صحت فرضيّة پري بودن مادر سياوش را، آن هـم نـه شاهنا

 سازد.در مفهوم باستاني، بلكه در گذشتة بسيار نزديك به فردوسي، ممكن مي
آيدنلو، در اثبات نظرية خويش، وجوه مشتركي را بين مادر سـياوش و پريـان 

 كند كه عبارت است از:بيان مي
كه اين زيبايي در سيماي مادر سياوش تـا بـه آن  العادة پريان؛. زيبايي فوق1

 اندازه است كه طوس و گيو بر سر تصاحب او نزاع مي كنند،
 توصيف گيو از مادر سياوش:

 بــدو گفـــت گيــو اي فريبنـــده مـــاه
 ج

 ترا سوي ايـن بيشـه چـون بـود راه 
 

 )8: 3(شاهنامه،       

 يا توصيف كاووس از مادر سياوش:
ــوي دلب ــر آه ــت اگ ــوزن اس ــتگ  رس

 ج

ــت  ــر اس ــين از درِ مهت  شــكاري چن
 

 )9(همان:             
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 نام و نشان؛. عشق كاووس به زني بي2
شدن فرزندي زيباروي از او؛ كه همه جا صـحبت از زيبـايي اوسـت و . زاده 3

 كند و... .اين زيبايي، سودابه را بر او عاشق مي
ها ريان در كنار بيشهاز ديگر مشتركات پريان و مادر سياوش، حضور و ظهور پ

ها و پهلوانان، و غيبت ناگهـاني آنهـا پـس از و...، دلربايي آنان از شاهان و شاهزاده
صـرفاً بـراي انجـام «ازدواج و همبستري و تولدّ فرزند است،؛ چنان كه گويا پريان 

 )74: 1387(آيدنلو، ». خويشكاري زايندگي و باروري نمايان مي شوند
يات مربوط به مـرگ مـادر سـياوش، كليـد حـلّ معمـاي دانستن اببا الحاقي 

تـوان دانسـت؛  زندگي ناتمام وي را، بخشيدن هويّتي غير مادي (پري) بـه او مـي
علاوه بر مشتركات ياد شده، بيت زير نيز مستندي ديگر براي يكساني هويّت مادر 

 تواند باشد:سياوش و پريان مي
ــو چيســت ــژاد ت ــدو گفــت خســرو، ن  ب

 ج

 مانند مهـر پـري اسـتكه چهرت ه 
 

 )9(همان:          

 نقد نظريه

هاي مذكور بين زنـدگي و شخصـيت مـادر در اين نظريه نيز با وجود شباهت
شود؛ مثلاً پرياني سياوش با حالات و زندگي پريان، تفاوتهايي هم در آنها ديده مي

ن، آنهـا هاي ايراني حضور دارند، داراي نام و نشان هستند و در ضمكه در داستان
شوند، در حاليكه در داستان سياوش، مادر سـياوش بر پهلوانان و شاهان عاشق مي

 شود.نام است و كاووس، بر اين شخصيت (پري يا ...) عاشق ميبي
 

 كنيزك بودن

هـاي توانـد بعضـي از ابهامفرضية ديگري كه به نظر نگارندگان اين مقاله، مي
در تاريخ  ) 114: 1368(ثعـالبي، فتة ثعالبي موجود در داستان را رفع كند، پذيرش گ

و چون سياوش را به دنيا آورد، خود از  مادر سياوش كنيزكي بود«وي است كه 
نام و نشان بـودن مـادر سـياوش در طـول پذيرش اين فرضيه، اولاً بي» دنيا رفت.

سروصـدا و خـروج او از داسـتان را بيشـتر قابـل پـذيرش داستان و ثانياً مرگ بي
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شـدند، همگـي جـزءِ خيـل د؛ زيرا كنيزكاني كه به پادشـاهان بخشـيده ميكنمي
تـوان انـد، و ميمردهاند و ميزيسـتهنام و نشان مياند كه همه بيحرمسرايي بوده

ابيات آغاز داستان سياوش مبني بـر حضـور يكـي از نوادگـان گرسـيوز در دشـت 
ي يـافتن ايـن شـاهزاده، دغوي را، كه با توجّه به عدم پيگيري خانوادة دختـر بـرا

رسـد، نـوعي همانطور كه خود در داستان ادعّا مي كند، تا حديّ ناقص به نظر مي
پوشش بر هويّت اصلي اين زن (مادر سياوش) دانست كه به جاي كنيـزك بـودن، 

اي معرّفي كرده است، تا سياوشِ شاهنامة او، اصالتي داشته فردوسي، او را شاهزاده
ادگان و پهلوانان بـدان مـي نازنـد، يـا يكـديگر را بـه دليـل باشد اصالتي كه شاهز
كنند، و فردوسي نخواسته است تا قهرمان زيباروي شاهنامه، نداشتن آن تحقير مي

روزي مورد اتهام كنيززادگـي قـرار گيـرد؛ چنانكـه در حكايـت مشـهور هجونامـة 
 محمود، او را عملاً كنيز زاده مي داند كه مي گويد:

ــــ ــــاه ب ــــادر ش ــــر م ــــدياگ  انو ب
 ج

ــدي  ــو ب ــه زان ــا ب ــيم و زر ت ــرا س  م
 

الذهب و تاريخ ثعالبي هم ديده مي شود، از مادر سياوش به چنانكه در مروج

 ياد شده است. كنيزعنوان 
با استناد به سيرِ داستان سياوش در شاهنامه و ابيات مربوط به آن و 

ها (ذكر گهاي متعددّ مذكور، كتب تاريخي و اطلاعات موجود در فرهنفرضيه
 توان گفت كه:توان مينوشت) ميشده در پي

توان آن دو را اولاً سودابه و مادر سياوش، دو هويّت مجزّا هستند و هرگز نمي
 يك شخص واحد فرض كرد.

هاي مثبت و اهورايي و فوق انساني سياوش، آنگاه براي ثانياً پذيرش ويژگي
يا مادر)، زادة وجودي اهورايي يا شود كه او را از يك سو (پدر خواننده آسان مي

باز و منسوب به آن بدانيم. پذيرش اينكه شخصيتي چون سياوش از شاهي هوس
، و مادري بدذات چون سودابه زاده شده باشد، براي خواننده 13خودكامه و نادان

 رسد.تا حدي دشوار به نظر مي
/ سوشيانت) ثالثاً در صورت پذيرفتن فرضيّة انساني بودن اين شخصيتّ (پري

تنها نكتة باقيماندة داستان اين است كه: چرا اين زن (مادر سياوش) نامي از خود 
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پرسند، تنها به نژاده كند و حتي وقتي پهلوانان از او نام و نشانش را ميذكر نمي
كند، و اصولاً، آيا او هرگز نامي نداشته يا از ذكر بودن و اصالت خويش اشاره مي

كنند؟ در ست؟ و چرا پهلوانان براي شنيدن نام او اصراري نمياري كرده ادآن خود
بينيم، طور كه در چند جاي شاهنامه مي رسد، هماناين خصوص به نظر مي

فرزندان شاهان، چه پسر و چه دختر، قبل از ازدواج هنوز نامي ندارند و بعد از 
ن فريدون توصيف فرزندا شوند؛ چنانكه درازدواج است كه صاحب نام و نشان مي

 خوانيم:مي
 از ايـــن ســـه، دو پـــاكيزه از شـــهرناز

 ج

ــواز   يكــي كهتــر از خــوب چهــر، ارن
 

   

ـــام ـــاز ن ــرده از نـ ــا ك ــوز ن ـــدر ن  پ
 ج

 هـمي پيش پـيلان نهـادنــد گــام 
 

 )82: 1(همان،  

 يا در توصيف دختران شاه يمن:
ـــيده روي ـــرده پوش ـــس پ ـــا از پ  كج

 ج

 ســه پــاكيزه داري تــو اي نـــامجوي 
 

 مــران هرســه را، نــوز نـــاكرده نــام
 ج

 چو بشنيدم ايـن دل شـدم شـادكام 
 

 )84: 1(همان،  

پس از ازدواج، فردوسي به نام سلم و تور و ايرج اشاره كرده و در يك مورد به 
 كند. پس از ازدواج ياد مي» آفريدماه«نام يكي از فرزندان شاه يمن به نام 

بيات ياد شده از رسمي كهن؛ چـون شود، فردوسي در اچنان كه ملاحظه مي
رسـد كـه پـس از زناشـويي فرزنـدان را نـام كند و  بـه نظـر مـينامزدي، ياد مي

سـتانند، اند، تا آن زمان كه سه پور فريدون، سه دختر سرو را به زني مـينهادهمي
» سـلم«هيچ يك هنوز نامي ندارند و تنها پس از آن است كه فريدون، سه پسر را 

، »سـهي«و » خـويآزاده«و » آرزوي«نامد. و سـه دختـر را مي» ايرج«و » تور«و 
و از آنجا كه آن دختر زيباروي (مادر سـياوش) خـودش را ) 329، 1: ج1386(كزّازي، 

نام (به اجبار يا ...) شاهزاده و از خاندان نژاده ناميده و مسلّماً بدون همسر، پس بي
، براي طوس و گيو و ديگر پهلوانـان، بودن او با توجّه به ابيات و توضيحات مذكور

سرا باز هم نـامي از او قابل قبول  بوده است؛ البته اين كه پس از حضور او در حرم
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توان به عبور سريع اين شخصيّت از متن داسـتان، پـس از در شاهنامه نيامده، مي
ايفاي نقش خود، يعني خويشكاري زايندگي و باروري و زايـش سـياوش، مربـوط 

 باشد.

و چون سياوش را  مادر سياوش كنيزكي بود«و در نهايت بايد پذيرفت كه  
و پذيرش اين فرضيه را نوعي پوشـش بـر هويـّت » به دنيا آورد، خود از دنيا رفت.

اصلي اين زن (مادر سياوش) دانست كه به جـاي كنيـزك بـودن، فردوسـي، او را 
لتي داشته باشد اصـالتي اي معرّفي كرده است، تا سياوشِ شاهنامة او، اصاشاهزاده

كه در شاهنامه، شاهزادگان و پهلوانان بـدان مـي نازنـد، يـا يكـديگر را بـه دليـل 
كنند، و فردوسي نخواسته است تـا قهرمـان زيبـاروي نيكـو نداشتن آن تحقير مي

 خصال شاهنامه، روزي مورد اتهام كنيززادگي قرار گيرد.

 نتيجه

 قدر به دست آمد؛ از جمله اينكهانبا آنچه كه از نوشته هاي پژوهشگران گر
سودابه را دختر افراسياب و مادر سياوش دانسته اند كه سپس عاشق پسر خود 

مادر سياوش همان زن توراني ناشناس و سودابه همسر اول كاووس  يا اينكه شده،
به »  تزه« همسر» فدر«گي دبوده و ماجراي دلدادگي او به فرزند شوهرش به دلدا

 هاي يونان باستان شباهت داده شده است، و يادر افسانه» يپو ليته«اش ناپسري
اند كه در دانسته» پري«با توجه به ساخت و صورت كهن روايت، مادر سياوش را 

طول زمان به هيأت متناسب با داستان حماسي، يعني دختري زيبارو و دلربا در 
د و درست به نظر آمده است، و هركدام در جاي خود مي تواند مصداق داشته باش

آيد؛ اما به نظر نگارندگان اين مقاله، با توجه به بعضي منابع كهن، و همچنين 
تواند به ها ميهاي ديگر، كنيزك بودن مادر سياوش، بيش از ديگر مؤلفّهويژگي

شوند و واقعيت نزديك باشد؛ كه هم سودابه و مادر سياوش يكي دانسته نمي
آيد، و هم پري دانستن او را نفي ند پيش نميمشكل عشق هوسناك مادر به فرز

 اي هم به ميان نيايد.كند كه پاي موجودات افسانهمي
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توان گفت كه مادر سياوش و در نهايت و به احتمال قريب به يقين، مي 
كنيزكي بوده كه سرايندة شاهنامه، پس از به دنيا آوردن شخصيتي چون سياوش، 

 است. او را از ادامة داستان حذف كرده
 

 هانوشتپي

پژوهشـي نـو پيرامـون حكـيم ابوالقاسـم «الدين همايونفرخ در كتاب . ركن1
داستان سـياوش حتـي پـيش از فردوسـي در شـمار «دارد كه بيان مي» فردوسي

هاي باستاني ايرانيان بوده است. اين اشـاره مؤلـّف مشهورترين و مقبول ترين قصّه
اين : «گويدز اين دربارة داستان سياوش ميتاريخ بخارا كه قريب هزار سال پيش ا

، 1377فرخ ،(همـايون». ، گواه ايـن معنـي اسـت»سخن زياده از سه هزار سال است

 )1003: 2بخش پنجم، ج
تـوان بـه عـدم . در خصوص پاكي و صداقت و اهورايي بودن سـياوش، مـي2

 آلود سودابه (همسر كاووس) كه شخصيّت او را به شخصيتپذيرش خواهش هوس
كند، اشـاره كـرد، نيـز هاي اسلامي و يهودي نزديك ميزندگي يوسف، در داستان

عبور او از آتش، يادآور داسـتان ابـراهيم خليـل االله(ع) اسـت؛ همچنـين سـاخت 
تـوان آن را نمـودي از مدينـة فاضـله در ذهـن فردوسـي كه مي» سياووش گرد«

 گيرد و... .دانست، به دست او انجام مي
ندگان به مقالاتي است كه در طي مقالة حاضر به بحث و نقد آن . اشارة نگار3

 پرداخته شده است. 
. به سبب زياد بودن ابيات داستان مذكور، از ذكر اين ابيات خودداري شـد. 4

(ر.ك:  گيـرد.شاهنامه فردوسـي را دربـر مـي  51الي  20داستان مورد نظر، ابيات 

 )9-7: 3شاهنامه، 

ت از همسرگزيني شـاهان و شـاهزادگان و حتـي . در شاهنامه هر جا صحب5
پهلوانان نامدار است، اصـيل و نـژاده بـودن از اولـين شـرايط همسـري شـاهان و 
شاهزادگان است. به عنوان مثال در انتخـاب همسـر بـراي فرزنـدان فريـدون، وي 
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فرستد تا افرادي شايسته و در عين حال اصيل و نژاده جندل را به اطراف عالم مي
 يند:را برگز

ـــان ـــرد جه ـــرد، گ ــت بــرگ ــدو گف  ب
 ج

ــژاد مهــــان   ســه دختــر گــزين از ن
 

 ســه خــواهر ز يــك مــادر و يــك پــدر
 ج

ــروگهر  ــاك و خس ــره و پ ــري چه  پ
 

 )82: 1(شاهنامه،  

هم در شـاهنامه «اي قديمي دارد، . از آنجا كه اين داستان (سياوش)، سابقه6
زآفريني شـده، درهنگـام هـاي عمـده و زيبـاي كتـاب بـابه صورت يكي از فصـل

رونويسي ناسخان، دچار تصرفات طولي فراوان شده است، به اين معني كه آنچه از 
ناسخان قصة سياوش از سابقه شفاهي داستان بـاقي بـوده، بـا گـزارش فردوسـي 

فرخ، (همايون. »شك اختلاف داشته، موجب اين تصرّفات فراوان طولي شده استبي

 )1003: 2، بخش پنجم، ج 1377
. ذكر اين ابيات در شـاهنامة مـتن انتقـادي سـعيد حميـديان، در قسـمت 7

(بـراي اطـلاع  ملحقات جلد سه آمده كه بر اساس نسخه بروخيم، آورده شده اسـت.

 )251، ملحقات، ص 3، 1387ر.ك فردوسي، 

. علاوه بر منابع مذكور در متن مقالـه بـراي يـافتن اطلاعـاتي در خصـوص 8
دايـرة المعـارف  -1توان به منابع ذيل مراجعـه كـرد:  سياوش و مادر سياوش مي

پژوهشـي در  - 2فارسي، غلامحسـين مصـاحب، ج اول، ذيـل مـدخل سـياوش،. 
هاي شاهنامه، منصـور رسـتگار فرهنگ نام-3. 447اساطير ايران، مهرداد بهار، ص

لغـت شـاهنامه، عبـدالقادر  – 4. 578-557فسايي، ذيل مدخل سـياوش، صـص 
كاول.گ.زالمان. ترجمه و توضيح  توفيـق. هــ سـبحاني، و علـي بغدادي، تصحيح 

-1717دانشنامة ايران باستان، هاشم رضي، ج سوم ، صـص  -5. 239رواقي، ص 
1722. 
 الكامل به صورت ذيل است:.  اصل روايت در متن عربي كتاب9
د شـويـادآور مي» و كان يسكنُ بنواحي البلخ وَ وُلدَِ له ولدً سماّهُ سيوَخش....«

آمده است، كه با توجـه بـه مـتن » بزاد«كه در ترجمة محمدحسين روحاني فعل 
اسـت بـه معنـي زاده شـد، (مجهـول) بـه نظـر » وُلدَِ«عربي كه فعل در آن متن، 
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رسد. ر.ك: ابن اثير، الكامل فـي التـاريخ، جـزء اول، دارالكتـاب عربـي، بيـروت مي
 .137ش، ص .هـ 1345 م/1967هـ . ق/  1387لبنان، 

، 2، ج 1بيت اسـت كـه از شـماره  293هاي مذكور شامل . ابيات داستان10
همان جلد ادامـه دارد، و در ايـن جـا دو بيـت آغـاز و  293شروع و تا پايان بيت 

 گردد:انتهاي داستان ذكر  مي
ــاووس راي ــرد ك ــين ك ــس چن  از آن پ

 ج

ــاي  ــد ز ج ــاهي بجنب ــه در پادش  ك
 

ـــري ـــري بـرب ـــران لـشـك ـــد گ  بيـام
 ج

 ســــواران جـنــــگ آور لــــشكري 
 

. گويا اين نظر و توجّه استاد اسلامي ندوشن، به ابيـات مربـوط بـه مـرگ 11
كه  مادر سياوش، به ناگزير و براي حل مشكل ناتمام ماندن داستان بوده، در حالي

نامـة «نامبرده خود به عدم اصالت آنها وقـوف كامـل و كـافي داشـته و در كتـاب 
ده اسـت. ار الحاقي مربوط به مرگ مادر سياوش خودداري كـر، از ذكر اشع»نامور

 )174، ص 1382(ر.ك: اسلامي ندوشن، 

توان اينگونه نتيجه گرفـت كـه سـودابه، پايگـاه و جايگـاه ارزشـمند . مي12
كند سياوش را در دربار حس كرده و چون سياوش از مادري ديگر است، سعي مي

ا سياوش يا هر طريق ديگر، خود را بـه او يا از طريق ازدواج يكي از دختران خود ب
شـود او زند، راضي مينزديك كند و از آنجا كه سياوش، برخواستة او دست رد مي

گونه است كه با سوختن سياوش، پادشاهي پس از را در آتش سوزان ببيند و بدين
مرگ كاووس به فرزند سودابه خواهد رسيد. اين ضعف و سستي پايگاه سـودابه در 

توان درادامه داستان يافت. جايي كه رستم بـدون اجـازة پادشـاه، وارد را مي دربار
 كند:شود، موهاي سودابه را گرفته، او را به دو نيم ميسراي او ميحرم

ـــت اوي ـــر تخ ــــرفت از ب ـــتن ب  تهم
 ج

 ســوي خــان سودابـــه بـنـــهاد روي 
 

ـــيد ـــرون كش ـــوش بي ـــرده بگيس  ز پ
 ج

 ز تخــت بــزرگيش در خــون كشــيد 
 

ــه خن ــراهب ـــدو نـيـــم كــردش ب  جــر ب
 ج

 نجنبيــد بــر جــــاي كـــاوس شـــاه 
 

 )172: 3(ر.ك: شاهنامه،  

. فردوسي در براعت استهلال زيبايي كه در شروع داستان زندگي كـاووس 13
 آورده، به اين نكته اشاره كرده است كه:
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 اگـــر شـــاخ بـــدخيزد از بـــيخ نيـــك
 ج

 تو با شاخ تـنــدي مياميــز ريــك 
 

ــون بفر ـــدر چ ـــهانپ ــد جـ ــد مان  زن
 ج

 كـنـد آشـكـارا بـر او بـــر نـهــان 
 

ـــدر ـــام پـ ــرّ و نـ ــد ف ـــر او بفكن  گـ
 ج

 تو بيگانـه خـوانش  مخـوانش پسـر 
 

 كـــه را گـــم شـــــود، راه آمـــــوزگار
 ج

 ســـزد گــــر جـــفا بينــد از روزگــار 
 

 )76: 2(شاهنامه، 

ح نمايـان هوسبازي، خودكامگي و ناداني كاووس در ادامـه داسـتان بـه وضـو
است. نبرد با ديوان مازندران، حمله به هاماوران، قصد پرواز بـه آسـمان، تنـدي و 

» نوشدارو پس از مرگ سهراب«خشم او با رستم براي نبرد با سهراب، و در نهايت 
 همه نشان از خود كامگي اين پادشاه دارد.

 ) 259: 6. ن.ك به داستان رستم و اسفنديار در شاهنامه (فردوسي، 14
 
 منابع 

 التاريخ،  بيروت، لبنان، دارالكتاب عربي، ج سوم.في)، الكامل1345اثير، عزّالدين، (ابن .1
 كامل، برگردان محمدحسين روحاني، تهران، اساطير، ج اول.)، تاريخ1383، (________  .2
 )، نامورنامه، تهران، قطره.1382اسلامي ندوشن، محمدعلي، ( .3
 ارش و پژوهش جليل دوستخواه، تهران، مرواريد، ج هشتم.)، گز1383اوستا، ( .4
)، لغت شاهنامه، تصحيح كاول. گ. زالمان، ترجمه و توضيح و 1382بغدادي، عبدالقادر، ( .5

 توفيق هـ . سبحاني، علي رواقي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
بهار و كوشش )، تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي 1380بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد، ( .6

 محمد پروين گنابادي، تهران، زوار.
)، تاريخ بلعمي، تصحيح و حاشيه محمد روشن، 1378، ( ___ــ_____________ .7

 تهران، سروش، چ دوم.
 )، پژوهشي دراساطير ايران، تهران، آگاه، چ چهارم.1381بهار، مهرداد، ( .8
 تهران، اساطير، ج دوم. )، تفسير و تأليف يشتها،1377پور داوود، ابراهيم، ( .9

)، تصحيح و اهتمام حبيب يغعمايي، تهران، دانشگاه تهران، ج 1342ترجمة تفسير طبري، ( .10
 ششم.

)، تاريخ ثعالبي، با ديباچه مجتبي 1368محمد، (بنثعالبي نيشابوري، ابومنصور عبدالمك .11
 مينوي، ترجمة محمد فضائلي، تهران، نقره.

 )، شاهنامه، ترجمه محمود هدايت، تهران، اساطير.1385، (  ________ .12
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)، برهان قاطع، به اهتمام دكتر معين، تهران، 1357خلف تبريزي، محمد حسين، ( .13
 اميركبير، ج دوم.

 هاي شاهنامه، تهران، پژوهشكده علوم انساني، چ دوم.)، فرهنگ نام1379رستگار فسايي، منصور، ( .14
 باستان، تهران، سخن.شنامه ايران)، دان1381رضي، هاشم، ( .15
 ) دده قورقود، تهران نشر قطره.1379عزب دفتري، فريبا، و حريري اكبري، محمد(. 16
السّير، با مقدمه استاد همايي، زير نظر دكتر )، حبيب1362الدين بن همام الحسيني، (غياث .17

 دبير سياقي، تهران، خياّم، چ. سوم.
)، شاهنامه، متن انتقادي، بر اساس چاپ مسكو، به كوشش 1378فردوسي، ابوالقاسم، ( .18

 سعيد حميديان، تهران ، قطره، چ نهم.
آثارالبلاد و اخبار العباد، تصحيح ميرهاشم ، )1373محمدّبن محمود، (قزويني، زكريابن. 19

 محدث، تهران، اميركبير. 
 ششم، ج اولّ.)، نامة باستان تهران سمت، چ 1386الدين، (كزّازي، ميرجلال .20
 )، تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران، اميركبير، چ سوم.1364االله، (مستوفي، حمد .21
الذهّب، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران، )، مروج1370الحسين، (بنعليمسعودي، ابوالحسن .22

 بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ چهارم.

 المعارف فارسي، تهران، اميركبير، ج سوم.ةداير )،1381مصاحب، غلامحسين، ( .23

)، شاهنامه و فردوسي (پژوهشي نو پيرامون حكيم 1377فرخ، ركن الدين، (همايون .24
 ابوالقاسم فردوسي)، تهران، اساطير.

 

 هامقاله

، مندرج در جام جهان بين، تهران، »سودابه و فدر«)، 1355اسلامي ندوشن، محمدعلي، (. 1
 .92 - 68م، صص توس، چ چهار
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